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Richard Rorty never limited himself to a single philosophical school. Although 

pragmatism and analytical philosophy are his primary philosophical concerns and 

most of his works are in this field, he was never unaware of the possibilities 

available in other intellectual and even literary traditions to improve and modify his 

own thinking, and, if possible, to expand them. Rorty has discussed the Western and 

Greek foundations of philosophy and the negation of Eastern philosophy in general, 

and Chinese philosophy in particular, without having a racist and hierarchical view 

to the East like Kant and Hegel. At first glance, Rorty's approach to Eastern thought 

seems incompatible with the spirit that governs his thinking. Therefore, this question 

naturally arises for the readers of Rorty's works: how can a thinker who tried to 

establish a connection between the two continental and analytical philosophical 

traditions -considering their fundamental differences- and who also spoke about the 

coexistence of philosophy with literature, while constantly recommending that 

novels should be used to advance philosophical goals, neglect the possibilities 

offered by Eastern philosophy? In terms of richness of thought, Eastern philosophy is 

far superior to his novels. In this article, citing Rorty's works, the reasons for his 

opposition to comparative philosophy are evaluated. 
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 گور یاز امکانوات مدوودد در د   گواه  چیبودد، هو   يلیو فلسفة تحل مسیپراگمات يرورت چاردیر يهرچند دغدغة اصل
هوا   خدد و در صدرت امکان گسترش و بسو  نن  یها بهبدد و اصلاح داشته یبرا يادب يو حت یفکر یها سنت

به طدر خوا    ينیو فلسفة چ امبه طدر ع يفلسفة شرق ينف زیبددن فلسفه و ن يدنانیو  يغافل نبدد. او از غرب
به شرق داشته باشد.  يمراتب ؛ البته بدون ننکه همچدن کانت و هگل نگاه نژادپرستانه و سلسلهسخن گفته است

 یاز متفکور  رایو . زدینما يدربارة تفکر شرق با روح حاکم بر تفکرش ناسازگار م يرورت کردیدر نگاه نخست، رو
هوا، بودده و    نن نیادیو بن یهوا  رغم تفاوت به ،يلیو تحل یا قاره يفلسف تدو سن نیارتباط ب یکه درصدد برقرار

 دیبا ياهداف فلسف شبردیپ یبرا کرده يم هیسخن گفته و همداره تدص اتیفلسفه با ادب ينیفراتر از نن از همنش
به مراتب برتر  یا شهیاند یخدد را از امکانات فلسفة شرق، که به لحاظ غنا رفت ياز رمان استفاده کرد انتظار م

 يتنهوا مخوالفت   غرب نوه  يدر سنت فلسف يقیبا مطالعة تطب يمحروم نسازد. رورتمدرد نظر اوست،  یها از رمان
 يفرهنگو  انیو م کورد یبوا رو  يقو یمقاله بر فلسفة تطب نیرو، در ا نیبدد. از ا شتازیاز مدارد پ ينداشت که در برخ
 .قرار گرفته است يابیمدرد ارز قیبندع خا  از تط نیبا ا یمخالفت و لیتمرکز شده و دلا

 اژه:کلیدو
 ،يقیفلسفة تطب

 ،يرورت
 ،يفرهنگ انیم کردیرو

 شرق و غرب،  نیعدم تدازن ب
 .مشترک راثیفقدان م
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 مقدمه
هوای   و مرزهوای مرسودم بوین فلسوفه    مخالف بودد   ،شناسي معرفت مثلاً ،ت فلسفيغرب در یک سبک یا سن ةرورتي با انحصار فلسف

نادیوده گرفوت. بور     ها تفاوت در سبک است نه در اصود  و روش  با این تدضیح که تفاوت ننای و تحلیلي، را  مثلاً فلسفة قاره ،غربي
هموین  تدانست  رورتي مي. به تعبیری، کند ستقبا اتباد  و تعامل فلسفي بین غرب و شرق رفت او از  اساس نگرش یادشده انتظار مي

برای پاسوخگدیي بوه نیازهوای متفواوت در نظور       ختلفهای م سبکهمچدن ها را  غربي تعمیم دهد و نن های غیر دیدگاه را به سنت

نظیر ژوانگزی و  ،غربي چرا متفکران غیر، مندسازی یا کاربست روش نه نظام ،رورتي هدف فلسفه درمانگری است ةبگیرد. اگر به گفت
خددشوان بودده    ةکه بر اساس قامدس واژگان رورتي درمانگرند و همّ و غم ننان برطرف کردن نیازهای عصر و زمانو  ،دوگن و وز نن

 :Tartaglia, 2014ند؟ )دو هایودگر همنشوین نشو    ،متفکراني همچدن وان دیدئي، ویتگنشوتاین با و  او قرار نگرفتندمدرد تدوه  ،است

ها و مشکلات انسان معاصور   گدید، با این دلیل که گاه ادبیات بهتر به بحران از همنشیني فلسفه با ادبیات سخن مي . کسي که(1018
پرداخته و نباید خدد را از نن محروم ساخت، چرا از تفکر اصیل و بکر نهفته در میراث کهن شورقي خودد را محوروم سواخت؟ در ایون      

فرهنگي مدرد بحث قورار گیورد. تأکیود بور رویکورد       لفت با فلسفة تطبیقي با رویکرد میانمقاله تلاش شده است دلایل رورتي در مخا
ای با فلسوفة تحلیلوي و هور دوی     فرهنگي از نن روست که او با مطالعات تطبیقي درون سنت فلسفي غرب، بر فرض فلسفة قاره میان
سبک با ادبیات بوه عنودان یوک سوبک دیگور مدافوق و در        ها با فلسفة پراگماتیسم، و حتي بین فلسفه به طدر کلي به عندان یک نن
ای مدارد پیشتاز بدد. چنان که پس از این خداهد نمد او در مطالعات تطبیقي بین شرق و غرب ما را از چند مدضدع برحورر داشوته    پاره

طبیوق باشود نوه امودر اوتمواعي،      ها از فلسفه مبنای تطبیق قرار گیرد. دوم ننکه تنها فلسفه محدر ت است. نخست اینکه برداشت غربي
فدتي و اضطراری، به تعبیر ویلیوام ویموز، را اولدیوت نخسوت      و های زنده و فدری سیاسي، اخلاقي، و وز نن. در واقع او تطبیق گزینه

طودر   گواه بوه   نیند. ناگفتوه نمانود رورتوي هویچ     داند نه مدضدعاتي که به کار انسان امروز و حل مشکلات او نمي مطالعات تطبیقي مي
مستقل به مباحث نظری حد  محدر تطبیق نپرداخته است. از این رو، نگارنده بر اساس مباحث نظری مطرح در فلسفة تطبیقي نثار او 

شوده   تودان از تعوداد دلایول مطورح     ها بیرون کشیده است. طبیعي است با نگاه دیگری موي  را مدرد مطالعه قرار داده و دلایلي را از نن
تدان از نن به عندان یکوي   وگد سخن گفته است؛ مدضدعي که مي کنندة گفت افزود. رورتي از دین به عندان متدقف ها کاست یا بر نن

از دلایل مهم مخالفت وی با فلسفة تطبیقي یاد کرد. نظر به اینکه این مدضدع ووای بحوث فوراوان دارد در میوالي دیگور بایود بوه        
 ای به نن شده است. در دلیل نخست اشاره تفصیل مدرد بحث قرار گیرد. در این میا  تنها

 مرز فلسفه با علوم در شرق عیینعدم ت. 1
در شورق   ،از ومله الهیوات ، تنیدگي فلسفه با علدم دیگر یکي از دلایل مخالفت رورتي با مطالعات تطبیقي بین شرق و غرب درهم

د سخن گفوتن  شددیگر فرهنگ مشخص نهای  خشبخشي از فرهنگ با ب ةتا هنگامي که مرز فلسفه به مثاب، به گمان وی. است
مرز میان فلسوفه   ،در غرب. ممکن خداهد بدد ها غیر گدی سددمند میان ننو از تباد  اندیشه بین شرق و غرب و نیز برقراری گفت

از  و دقیقاًوودد ندارد هایي  چنین مرزبندی ،در نسیا مثلاً ،غربي اما در کشدرهای غیر .دشودید مشخص  ةکم در دور و علدم دست
 ةرورتي اطلاق واژ نگاه از. «دارد؟ وودد فلسفه اینس در این» :ا  قرار دادؤس این اش را همین روست که فریتس استا  عندان مقاله

تعمیم فلسفه به شرق به وای اییاد همدلي بین شرق و غورب  . نسیایي عاری از محتدا و تعارفي بیش نیستهای  فلسفه بر کتاب
ا  از وودد فلسفه در شرق در صدرتي وای طرح دارد که همچدن نینیان اسمارت برای فلسفه ؤس. هي خداهد شدبه ناهنیاری منت

 ,Larson & Deutsch) فرهنگ مشخص باشود های  در چارودب ذهن خدد وایگاه مشخصي قائل باشیم و مرز نن با دیگر بخش

تفکیک علوم از   ةودید بیشتر دغدغ ةعندان بنیانگرار فلسف بهگدید دکارت  مي طبیعت ةفلسفه و نینرورتي در کتاب . (333 :1989
بوا کانوت و سوپس    . ودایي فلسفه از علم مطورح شود   ةمسئل ،تازه ،علدم و پیروزی علمبا بعد از ستیز دین  ،در واقع. دین را داشت

فلسفه  ةهگل معادل و بعد از شدم علدم دیگر فراه بستر برای ودایي فلسفه از ،فلسفه معرفي کردند ةکه معرفت را هست ،ها ندکانتي
 .(Rorty, 1979: 131-133) رو شد عام روبه شناخت با اقبا  ةنظری و
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علدم انساني های  بهترین ای از مدارد نشدني است و اتفاقاً مختلف علدم انساني در پارههای  شایان یادنوری است تفکیک حدزه
که پایبنود   نام بردتدان  مي بسیاری از فیلسدفان غربي راهای  نمدنه. ندمختلف دارهای  کساني هستند که دستي در رشته و گرایش

و بوه نودعي از مرزهوای     ای به زعم خدد سازش برقورار کورد   تحلیلي و قاره ةرورتي بین فلسفخدد . به مرزهای خددساخته نبددند
ای در  ومعوي بوه عرفوان و عوده     و شناسي که برخي نن را به روان ،ای قاره ةفلسف؛ کانت فراتر رفت ةکم در فلسف شده دست تعیین

چیسوتي  هنگام مداوهه با پرسوش از  ، تحلیلي ةیکي از پیشگامان فلسف، ادوارد مدر. دانند تا فلسفه مي تر مداضعي به الهیات نزدیک
واقعیوت   ةدربار هر دیدگاهي که از نگاه اویعني  .دانستفلسفه را ها  نن ةمفاد و محتدای هم ،هایش کتاب ةاشاره به قفس با ،فلسفه

شده از سدی برخوي از فیلسودفان غربوي نشوان      و چندان حساسیتي به مرزهای تعیین شد مي وهان و انسان باشد فلسفه محسدب
 .(Tartaglia, 2014: 1029) ندادند

 علوم نوین و دین غرب حاصل ستیز ةفلسف .2
 دینوي هوای   ا حاصل ستیز میان علودم نودین و سونت   غرب ر ةفلسف، شرق ةضمن اعتراف به نگاهي بسیار اندکش از فلسف ،رورتي
شدد با  مي ننچه در شرق فلسفه خدانده نن باشد ةدر حا  تیرب اگر شرق این ستیز را از سر نگررانده باشد یا تازه ،بنابراین. داند مي
 .(Tartaglia, 2014: 1029) شدد مي گد بین شرق و غرب منتفيو تباد  اندیشه و برقراری گفت ةغرب تفاوت دارد و زمین ةفلسف

 . ویژگی فرهنگی فلسفه3
 ودیود  ةنید و با رفع نیازهای گرشته و بروز نیازهای ودید وای خودد را بوه فلسوف    مي ای متناسب با نیازهای زمانه پدید هر فلسفه

را وایگزین باورها و  وزمي علميهای  ودید اندیشه ةفلسف، . مثلاًای ویژگي یا پیدست فرهنگي دارد هر فلسفه، به تعبیری ؛دهد مي
. ونود مدرسوي از نن بوالا ر   ةفیلسدفان عصر ودید برای کنار زدن فلسوف  شد تانردباني و به تعبیری  وزمي کلیسا کردهای  اندیشه
. نن ووودد نداشوت   ةقرون وسطا دیگر هیچ دلیلوي بور ادامو    ةبه حاشیه رانده شدن فلسف و ها مدریت ننأبا پایان یافتن م ،بنابراین
ودید از نن بوالا   ةمدرن با هدف کنار زدن نظریات وزمي علمي فلسف نردباني بددند که فیلسدفان پستنیز مدرن  پستای ه فلسفه
ودیود   ةکه مانیفست فلسف ،راها  زمان ةو در همها  انسان ةبرای هم و قدانین عامننان هر گدنه خلد  و ثبات و نیز اصد  . رفتند
نید و ووای خودد را بوه     مي سره مدرن نیز ب پستهای  پاید که دوران فلسفه نمي دیری. ز کردندتمرکها  تفاوتبر نفي و بیشتر  ،بدد

بودد و بیشوتر بوه     اعتنا به خاستگاه تاریخي و کارکرد اوتماعي نظرات بي ودید ةفلسف، از نگاه رورتي. دیگر خداهند دادهای  فلسفه
فیلسدفان ودیود فوارا از رخودادهای وامعوه بوه نقود و        شد؛ مي دست به ای دست ای بین فیلسدفان حرفه حرفه ةعندان یک رشت
 .دیگر سرگرم بددند یکهای  بررسي دیدگاه

تر مخالفان اصل وودد فلسفه در شرق مخالفت خودد را بوه    تطبیقي یا به طدر دقیق ةوالب اینکه برخي از مخالفان فلسف ةنکت
منود یوا روشومند     سازد نظوام  مي ها ننچه فلسفه را فلسفه به گمان نن. کردندروشمند بددن تفکر شرقي مستند  مند یا غیر نظام غیر

مراتبوي و   کانت به تفکر شرق یا نگاه سلسوله  ةنگاه نژادپرستان. چیزی که در غرب وودد دارد و شرق فاقد نن است ؛بددن نن است
تنهوا نوژاد ژرمنوي تدانوایي تفکور       شناسي اسوت و  تدأم با تبختر هگل به شرق معلد  این برداشت بدد که فلسفه معاد  با معرفت

در . انود  به دلیل برخدردار نبددن از تدانایي تفکر انتزاعوي از فلسوفه محوروم    ،ها از ومله اسلاوها و روس ،انتزاعي دارد و اقدام دیگر
ودید در قالب  ةبر دیدگاه رورتي فلسف که بنا درحالي. (Park, 2013: 121-122) دانستند مي کانت و هگل اسلاوها را نسیایي ،اصل

 ،دیگور هوای   تدان با اسوتناد بوه نن ملوت    نمي بنابراین. دیگر استهای  شناسي تنها یک سبک و ژانر فلسفي در کنار سبک معرفت
تداننود   مي کنند مي کساني که فلسفه را در یک سبک خلاصه و محدود ،کدتاه سخن. را از فلسفه محروم دانست ،خصد  شرق به

هوای   سبک ةهم رباوری رورتي راه را ب اما کثرت .ک و ژانری در شرق وودد ندارد نن را فاقد فلسفه بدانندبا اثبات اینکه چنین سب
سوخن  ، نه مباحث صرف نظری ،نتایج عملي و همبستگي اوتماعي مدضدعیت دارد و نیازهای وهاني او اگر به باور. فلسفي گشدد

 .از مدضدع خداهد بدد روجشرقي خ ةاز فقدان فلسفه یا تردید در اصل فلسف گفتن
هوای   و فرهنوگ هوا   رغم پتانسیل بالای تفکرش برای تباد  فلسفي و فرهنگي بوا فلسوفه   ریچارد رورتي به، که گرشت چنان

وگودی بوین شورق و     غرب با ابتنا بر ویژگي فرهنگي فلسفه تضعیف نشدد گفوت  ةدیگر تنها برای اینکه نقدش بر فلسفهای  تمل
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نادیوده گورفتن مدقعیوت    ورود او به این ساحت به قیمت ، به عبارت دیگر. تفاهم اساسي دانست ب سدءسازنده و مدو غرب را غیر
شد و بودین ترتیوب بنیوان نقود رورتوي از       مي فیلسدف تمام ةفرهنگي و کارکرد اوتماعي فلسفه در برنوردن نیازهای عصر و زمان

فدق  ةتطبیقي به معنای انکار یا تضعیف نظری ةمدافقت او با فلسف ،عدر واق. ریخت ميانگار غربي فرو ةمند و دوگان نظامهای  فلسفه
 مسائل فلسفي ریشه در نیازهای اوتماعي اروپا دارد و این نیازها هرازچندگاه منسود   ،ویژگي فرهنگي فلسفه ةبر اساس نظری. بدد
و حوالات در  هوا   زمان ةدر هم ثابتمدضدع  تدان برای فلسفه یک نمي بنابراین .دهند مي شدند و وای خدد را به نیازهای ودید مي

عدم تقارن و تدازن بین تفکر شرق و غرب به سبب نیازهای فرهنگوي متفواوت    مبني بر ،رورتي دیدگاه نینان اسمارت. نظر گرفت
صود   ودید غورب مح  ةفلسف ،به باور نینیان اسمارت. کرد بیانویژگي فرهنگي فلسفه  ةیدی بر نظریؤرا همچدن شاهد و م ،ها نن

پرسوش از ووودد   . در ساختار دپارتماني یکي از این رخدادهاستها  نهادینه شدن دانشگاه. یک میمدعه رخدادهای فرهنگي است
 ةفلسوف  در ثاني وپریرفته شدد مختلف های  در سنتاصل فلسفه  فلسفه در ممالک شرقي در صدرتي مدوه و معنادار است که اولاً

صوادقانه   يالؤا  فریتس استا  سؤس ،در این فرض. بدانیم ا به تعبیر رورتي نیازهای خا محصد  رخدادهای فرهنگي یرا ودید 
گدنوه مطورح    تدان این مي ا  را بر اساس قامدس واژگان رورتيؤاین س. «دارد؟ وودد اینس در فلسفه این»که  استمنطقي  و کاملاً

هوای   هیدم و هدسر  در مقواطع مختلوف دانشوگاه    و اوکامي و تدریس سنکابه که ها،  از سنخ نیازهای غربينیازهایي کرد که نیا 
هور  (. Larson & Deutsch, 1989: 333) ای از رشد قرار دارد؟ چه مرحله ذهن نسیایي دریا  ؟در نسیا وودد دارد ،منتهي شد غربي

 .ا  خداهد بردؤویژگي فلسفه را زیر س ةنظریقائل شدد  ثابتمدضدع فلسفه برای که گدنه تلاشي 

 اآگاهی از مراحل رشد ذهن انسان شرقی. ن4
بورای ذهون غربوي    او بر این اسواس  ست. دان مي مقایسهقابل رورتي مراحل رشد ذهن انسان غربي را با مراحل رشد ذهن انسان 

هوا   تاریخي و نیز قامدس واژگان مشترک غربي أبا تدوه به خاستگاه و منش که بدد بر نندر عین حا   و مراحل مختلفي قائل شد
کوه   ،اما در مداوهه با متفکوران شورقي   .ها برقرار ساخت هم نورد و ندعي سازش بین نن ها را گرد تدان با تلاش و رواداری نن مي

با تدوه به خاسوتگاه و قوامدس واژگوان    ، مثلاً. شدد مي گفته دوچندان مشکلات پیش ،خاستگاه و نیز قامدس واژگان متفاوت دارند
اینکوه   دربوارة  اموا  .ای از رشد است کار چندان دشداری نیست ه یک متفکر غربي در چه مرحلهتشخیص اینک ،مشترک تفکر غرب

تودان سوخن    نموي  سالي با اطمینان کددکي است یا بزرگ ةبرد و اینکه نیا او در مرحل مي سره ای ب فلان متفکر شرقي در چه دوره
داننود   نمي اما در رویارویي با ننان دقیقاً .تحمیل کنندها  غربي غیرنیازهای خدد را بر  ةناگزیرند شبکها  غربي، رورتي ةبه گفت. گفت
رشود ذهون    ةقادر به تشخیص مرحلو ها  نن، ربه عبارت دیگ. عکس اند یا به الات کددکان کردهؤسالان را وادار به پاسخ به س بزرگ
 .(Larson & Deutsch, 1989) نیستندها  شرقي

 ها . خودمداری و خودشیفتگی غربی5
 برای فیلسدفان غربي فراگیری تفکر شرق سخت. داند ميها  اعتنایي غرب به تفکر شرق را خددشیفتگي نن ي گاهي دلیل بيرورت

 از بوازنگری در یوک دوران نشوفته   هوا   غربوي . رغبتي به تفکر شرق باشود  یان دلیل بيیشاید خددمداری و خددشیفتگي اروپا. است
چنوین   ،بوه طودر قطوع   . گررانوده اسوت   از سر 18و  17 ةانگارند که گدیي اروپا در سد مي چیز شرق را چنان ناگزیر همه. شدند مي

 .(1386: وهانبگلد) نن کار نساني نیست ةنظرانه است و رهایي از چنبر دیدگاهي تنگ

 . عدم تقارن شرق و غرب در قدرت و ثروت6
غورب نیسوت و ایون     به تفکرها  اهتمام شرقي ةبه انداز به تفکر شرقها  گدید اهتمام غربي مي ،به نقل از مک اینتایر ،خانم بالسلد

 ،بخوش دوم  ةاما دربوار  .پریرد مي رورتي بخش نخست سخن مک اینتایر را. داند مي غربيهای  کاری دانشگاه مشکل را متدوه کم
شرقي در های  گر فلسفها، به نظر او. کند مي نظر مساعدی ندارد و مشکلات و مدانع را یادنوری ،غربيهای  کاری دانشگاه یعني کم
 ،دارویون  ،هگول ، موارکس ، شکسپیر، انییل، ارسطد، چگدنه افلاطدن. 1 :نید مي غربي تدریس شدند دو مشکل پیشهای  دانشگاه

 بسیاری از دانشیدیان 1900حدالي  ؟و دائد در کنار هم قرار گیرند تا تصنعي و تحکمي به نظر نرسند ،کنفدسیدس، اپانیشادها، بددا
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غورب دارد و   ةند بدون ننکه بدانند چرا این رساله مهم است و چه وایگاهي در فلسفدخدان مي افلاطدن را ومهدری ةسالدر شرق ر
به باور رورتي همین . ند تا درس مربدطه را بگررانند و به دروات بالاتر راه یابنددخدان مي رساله را صرفاً. چرا باید خدانده شدد اصلاً

 ةفلسف ؟شرق اختصا  یابد ةچه حیمي از دروس باید به فلسف .2. شرقي در غرب تکرار خداهد شد های مشکل در تدریس فلسفه
و وز  ،ژاپني، اسلامي، چیني، فلسفي هندیهای  استاد و دانشیدی غربي یکباره خدد را با سنت. شرق بسیار گسترده و متندع است

نشنایي با سونت فلسوفي غربوي بایود زموان صورف        ةبه اندازو  ستغرب ا ةکه هر یک به گستردگي فلسف خداهد دیدرو  نن روبه
. هوا را بور عهوده گیرنود     نن ندارند توا تودریس نن  های  و زمینهها  نگاهي کافي از این فلسفهها  غربي، از طرفي. ها کرد نمدختن نن

 يذیل عندان مخاطرات زبان کلات. این مشکه این خدد مشکلاتي را در پي دارد استفاده کننداز استادان شرقي باید بنابراین ناگزیر 
 .(Balslev, 1999: 90-91) خداهد شد بیان

اینکه در طد  تاریخ همداره اصالت با  کند؛ ميعییبي اشاره  ةرورتي در باب عدم تقارن و تدازن بین تفکر شرق و غرب به نکت
 در م نزننود و بوه تعبیوری   هو  ن تدازن را بور ایها  هاست و تا هنگامي که شرقي زیرا قدرت و سرمایه در اختیار نن، غرب بدده است

 فرموا خداهود بودد    اندیشوه حکوم   ةقابت با غرب خدد را به قدرت و ثروت میهز نسازند این عدم تقارن بین شرق و غرب در حدزر
(Balslev, 1999: 90) .فاده کنند؛اند است ساختهها  برای شکستن این هژمدني غربي باید از ابزاری که غربيها  شرقي ،رورتي از نظر 

 ةالبته در این بین ماهاتما گاندی یک استثنا بدد و بوا مبوارز   .در طد  نبرد با فرانسه انیام دادندها  رییهمان کاری که الیزا دقیقاً
 .(Balslev, 1999: 91) منفي خدد طدمار استعمار را از هند برچید

 . فقدان میراث مشترک7
هوا   و پروتسوتان هوا   کاتدلیک مثلاًزیرا  .هاست گدی ننان با غیر اروپایيو تر از گفت ساندیگر به مراتب ن گدی اروپاییان با یکو گفت
برخي با تکیه بر وودد میوراث مشوترک   . تدانند به نن استناد کنند مي مروع مشترک دارند و هر دو گروهها  رغم اختلاف برداشت به

ای  واهوي نتییوه   یاین امر وز امیدبه گمان رورتي که  درحالي ؛ددانن مي گد بین شرق و غرب را نمادهو بستر گفتها  در بین انسان
 .(Larson & Deutsch, 1989: 332) در پي نخداهد داشت

 . مخاطرات زبانی و مشکلات ترجمه8
طبیعوي اسوت بورای    . شرق از تندع بسیاری برخدردار است و برای نشنایي با نن حیم بالایي از مطالب باید تعلیم داده شدد ةفلسف
اند به تعلیم  و باورهای شرقي را درک کردهها  وودد اندیشه همةساندن تفکر شرق به غرب ناگزیر باید متفکراني از شرق که با شنا

کوار   ةچوار  ،بنوابراین . تدان سراا داشت که به طدر کامل بوا میوراث شورقي نشونا باشود      مي زیرا کمتر متفکر غربي را .نن بپردازند
ها برای انتقوا  میوراث شورقي     نن، فارا از محرومیت ودامع شرقي از وودد چنین افرادی. استمهاورت متفکران شرقي به غرب 

گدنه کوه بایود و شواید     تدانند نن نمي ناگزیر از استفاده از زبان فرهنگ غرب هستند و به سبب مخاطرات زبان و تنگناهای ترومه
 .(Baslve, 1999: 90) ابعاد و زوایای تفکر شرق را انتقا  دهند ةهم

 های مفهومی متفاوت ناپذیری به سبب طرح قیاس .9
در ادبیات تطبیقي وری وفوری  ، مثلاً. انیامد مي مفهدمي متفاوتهای  و چارچدبها  نیازهای متفاوت به طرح ةشبک، از نظر رورتي

 هوا  بوین نن هوایي   باهتکنود و شو   موي  مقایسهرا  5و ریلکه 4والری و 3او و هاپکینز، است 2مند وردزورث هعلاق که سخت، 1هارتمن
هوارتمن طورح مفهودمي یوا بیونش       ،در واقوع . دهود  مي هارتمن بدون تردید اهداف و نیازهای خدد وی را بازتاب ةمقایس. یابد مي

با اهداف و نیازها و نیز طورح مفهودمي یوا     ،گر دیگری شاید تطبیق. خددش را با این چهار شاعر به اشتراک گراشته است ةشاعران

                                                           
1. Geoffrey Hartman 

2. Wordsworth 

3. Hopkins 
4. Valery 
5. Rilke 
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بنوابراین طورح   . هوا را بروسوته کنود    بین ننهای  مقایسه و شباهت 2و رمبد 1ریلکه را با رابرت لاو  ،متفاوت املاًبینش شاعری ک
گفته بیشتر بور موا معلودم     چه مدقعیت فرهنگي و اوتماعي شاعران پیش هر. کند مي متفاوت ترسیم یانداز چشم مفهدمي متفاوت

های  به اهداف مختلف سنت ،مفهدمي شرق و غربهای  افزون بر تفاوت چارچدب ،رورتي. گر بیشتر خداهد بدد دی تطبیقیشدد عا
 .(Larson & Deutsch, 1989: 334) کند مي فلسفي به عندان مانعي بر سر راه مطالعات تطبیقي بین شرق و غرب اشاره

 نفی هر گونه چارچوب فرافرهنگی و پیوندهای مشترک .10
. مشوترکي متصودر نیسوت     ةشروع غیر قابل مناقشو  ةیچ نقطهها  کل فرهنگ ةمقایسیز نمختلف فکری و های  گدنه ةبرای مقایس
. اسوت  رانهاوانبدفایده یا  بدون ،مختلف فکری بنشیندهای  که از بیرون به داوری گدنه ،فرافرهنگي ةسخن گفتن از نقش ،بنابراین

احتمالي زندگي فکری یا مراحل بلدا فکری های  گدنه یا یا مشکلات نهایي هر انتخابي از مدضدعات متمایز تحقیق،  کلي طدر  به
هیچ قلابوي   ،به تعبیر عامیانه. نه همه ،کنند ها نن نیازها را احساس مي ای از نیازهایي استدار است که تنها برخي از انسان بر شبکه

تفسویر از  ارزیوابي خودد از کتواب    رورتي . (Larson & Deutsch, 1989: 334) گرایي نیات دهد وودد ندارد که ما را از این منطقه
کنود کوه در نن    موي  نغواز ، شاعر هیدسرای انگلیسي، 3هاوسمن را با شعری از تطبیقي ةفلسف ةمقالات ودیدی دربار: مرزها میان

ندزدهمي اشاره دارد با این مضمدن که خدني که یک مرد انگلیسي  ةسد 4دومي با یک یدمن ةسد هاوسمن به شباهت یک لژیدنر
سداد و معمدلي اسوت   از نگاه رورتي تا وایي که سروکارمان با افراد بي. دهد یکسان است مي کند و افکاری که او را نزار مي را گرم
شودد چنودان معلودم نیسوت کوه       موي  اما هنگامي که از افراد فرهیخته صوحبت  .تدان از پیدندهای مشترک سخن گفت مي راحت

 .(Larson & Deutsch, 1989: 332) پیدندهای مشترک والبي وودد داشته باشد
مختلوف  هوای   و هدسر  را به عندان چهار فیلسدف از دوره ،دیدید هیدم، ویلیام اکامي، رورتي به صدرت اتفاقي سنکای رواقي

ده و ها را تسکین داده یا به ایشان نسیب رسان کدام افکار نن و اند ها چه کرده برای اینکه بفهمیم نن. گزیند ميغرب بر ةتاریخ فلسف
کوه  هوایي   انود و بورای درک کتواب    خدانوده  ها بدده و احیانواً  در اختیار ننهایي  اند باید دانست چه کتاب ها را کنار زده در نتییه نن

بین های  تنش ةباید اطلاعاتي دربار، . مثلاًاند باید با زمینه و زمانه و محی  پیرامدنشان نشنا شد که داشتههایي  اند یا انتخاب خدانده
و  ،در مودرد دیدیود هیودم    5هوا  و تدریها  ویگ، درگیری امپراتدر و پاپ در مدرد ویلیام اکامي، ا و گارد امپراتدری در مدرد سنکاسن

 .شناس در مدرد هدسر  داشت دانشمند طبیعي و انسان
نیست که بتودان خودد را    این افراد و محی  پیرامدنشان در حدی ةتدان پي برد اطلاعات ما دربار مي به گفته رورتي دیر یا زود

نیازهای خدد بور   ةناخداسته با تحمیل شبک ،در این وضعیت. ها حفظ شده است بسیار کمي از ننهای  زیرا داده .ها گراشت وای نن
. نمیوزیم  موي  ها در هوم  افق خدد را تا حدی با نن کنیم و در نتییه مي ها را برطرف این متفکران بسیاری از نیازهای ننهای  کتاب

تودان در   موي  بوا ایون حوا    . شودند  مي عطفي در زندگي فکری یا معندی ما ةکدچک گاهي نقطهای  گفته نماند همین نمیختگينا
 ،گیری ذهون مودرن   یعني شکل ،ای از روشنفکران غربي روایت دراماتیکي را ترسیم کرد که به داستان خدد ما سروکار با میمدعه

 .(Larson & Deutsch, 1989: 332-333) مربدط شدد
نظور   تدان تبواد   تفکر غربي به سبب تغییر نیازها و مراحل مختلف رشد ذهن انسان غربي نمي ةبه باور رورتي هنگامي که با گرشت

تبواد    ةنبایود انتظوار زیوادی دربوار     ،های ننان وز با تحمیل نیازهای خدد بر متفکران گرشته و بازیابي بخش کدچکي از اندیشه ،داشت
بر خدد مانده و به نن دلخدش است. کاپلستدن در پاسخ به کساني که  ةدر گرشت خصد  شرقي که به ؛شرقي داشت اندیشه بین غرب و

شودد   باستان خلاصه موي  ةتفکر در هند و چین و به طدر کلي در شرق در طد  زمان امتداد پیدا نکرده است و بیشتر در تفکر دور اند نن
هوای   لفوه ؤخودبي عناصور و م   ها به ای از فلسفه پیدسته هم به ةمیمدع. روند نیند و مي مي های فلسفي یکي پس از دیگری گدید نظام مي
بیروني نسبت  پدیدةتفکر غرب را از زمان حا  ودا کرد و نن را همچدن یک  ةتدان گرشت کنند. از این رو، نمي گرشته را بیان مي ةاندیش
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ان گرشته است و همین امر در مدرد شرق نیز صادق است. کنفدسویدس و  غرب هم ،به زمان حا  در نظر گرفت. به معنای واقعي کلمه
وووه   ةهای ننان چیوزی دربوار   اندیشه ةنید که تأمل دربار کردند اما از نن برنمي های دور زندگي مي منسیدس درست است که در گرشته

 (.Copelston, 1980: vi-viiدهد ) انداز یا ذهنیت چیني به ما نمي پایدار چشم

 اکارآمدی تمسک به وضعیت مشترک انسان و خرد جاودان. ن11
و در نتییه امکان تعامل و تباد  اندیشوه بوین متفکوران    ها  با استناد به وضعیت مشترک بشری بر نیازهای مشترک انسان معمدلاً

دلیول  ها  شترک بین انساناین باور که وضعیت بشری متابید با نماده را برنهای  ین پاسخارورتي . شدد مي کیدأغربي و غیر غربي ت
 کوددک مانود کوه یوک     موي  بوه ایون   اسوتدلا  دقیقواً   ةاین نحود ، از نظر وی. غربي نیست بر نیازهای مشترک متفکران شرقي و

طدر مداردی از این دست را به  و همین ،هدشي بالا ةاز بهر رفرد برخدردایک  ،یک احمق، ساله شش و مرد چهلیک ، ساله شش
سوالي و   بوزرگ  را بهترین گداه بور ورزی  تدانایي فلسفهرورتي با کساني که . ضعیت مشابه و مشترک ببینیمحکم انسان بددن در و

رغم اطلاق عندان فیلسودف بور    زیرا به. بدددهند مخالف  مي تطبیقي را پیشنهاد ةو بر این اساس فلسف دانند مي باهدش بددن افراد
ورزی و نیز بلدا و پختگوي گواهي بوه حودی چشومگیر اسوت کوه         ر فلسفهها د ننهای  متفکران متعلق به یک سنت تفاوت ةهم
متفکران شرق و غرب بیشتر به چشم  ةبه طدر طبیعي این نکته در مقایس. کند مي سني مختلف یادشده را در ذهن تداعيهای  رده

 .(Larson & Deutsch, 1989: 333) خداهد نمد

 فوری و اضطراری و های زنده . عدم طرح گزینه12
 بوه  رورتي با یادنوری دیدگاه ویمز و نیز بوا تدووه  . ت کرده استبفدتي صحو  اضطراری و فدری و زندههای  یلیام ویمز از گزینهو

تطبیقي و تبواد    ةاگر فلسفکه بر این باور است  ،سنید مي پیامدها و نتایج عملي ةچیز را در سای که همه ،اش گرایانه نگرش عمل

او بوه بالسولد   . تدان به نن امیودوار بودد   مي فدتي باشد و اضطراری و فدری و زندههای  حدریت گزینهاندیشه بین شرق و غرب با م
هر دو در نن شرکت  تطبیقي بین شرق و غرب برگزار شد و اتفاقاً ةکند انتظارش از دو کنفرانسي که با محدریت فلسف مي ورینیاد

فدتي دانست  و اضطراری و فدری و زنده ةای که بتدان نن را گزین هیچ گزاره اش زیرا برخلاف انتظار اولیه .کرده بددند برنورده نشد
بوه   ،فودتي  و   اضطراری و فدری و زندههای  خبر از گزینه بي ،کننده در کنفرانس متفکران شرقي شرکت اصدلاً. مطرح نشدها  در نن

بنابراین انتظار زیادی نباید از چنوین  . اصر نداشتوهدای حاکم بر ذهن انسان مع طرح مدضدعاتي پرداختند که هیچ تناسبي با حا 
در متدن شرقي مدرد  از این دست اصدلاً مدضدعاتينزادی و حقدق بشر و  ةغربي دربارهای  در واقع دغدغه. داشتهایي  کنفرانس

 .(Balslve, 1999: 46) کنند مي ای زیست وداگانه یغرب در وزایر تد گدیي متفکران شرق و ؛ندا تدوه قرار نگرفته

 هویتنگرانی بابت از دست دادن . 13
گدیود   مي رورتي در پاسخ. ها بابت از دست دادن هدیتشان باشد به شرق نگراني ننها  تدوهي غربي دهد علت بي مي بالسلد احتما 

انسوان  هنگوامي کوه   . ما همداره در حا  شدن و کسب هدیت ودید هسوتیم . به نام هدیت ثابت و همیشگي وودد ندارد ای پدیده
. معناسوت  قبلي بياز دست دادن هدیت  ي بابتشدد نگران مي تر از قبل هدیتي او هر روز غنيهای  لفهؤداند زبان و دیگر م مي غربي

اگر قرار است هدیتي بهتر از ننچه امروز داریم در انتظار ما باشد نه تنهوا نگوران از دسوت دادن نن نیسوتیم کوه از هدیوت ودیود        
 .(Balslve, 1999: 103) کنیم مي استقبا 

 گرایی . هویت و نام14
ست هدیت شخصي تابعي ا داند و معتقد مي گرا رورتي خدد را یک نام. تدان پي گرفت مي هم 1گرایي را در قالب نام یادشدهمدضدع 

این . صحبت شدد بنابراین چیزی به عندان ماهیت واقعي و ذات وودد ندارد تا از امکان دسترسي فرد به نن. از منافع انساني است
بینند و نه بوه عنودان    مي دیگرپدیدة را در پیدند با  ای پدیدههر ها  پراگماتیست. اوست ةگرایان گرایي بخشي از دیدگاه کلي عمل نام
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گدیود تموایلي بوه     موي  گرایي به بالسلد عمل گرایي و نامرورتي به دلیل باور به . دارای ذات که باید به فهم نن نایل شد پدیدةیک 
وهواني   ةعملي اعضای یک وامعو  دهد از نیاز مي ندارد و ترویح ،دیگرهای  و سنتها  یعني فرهنگ ،دیگری ةحبت کردن دربارص

 ةامری که رورتي تنها در محدود ؛هاست گرایي اذعان به تکثر فرهنگ اقتضای نام. دیگر صحبت کند مرتب  با یک به هم وابسته و
 .(Balslve, 1999) غرب پریرفت

1تراز از ذات گرایی. اح15
 

زیورا اقتضوای   . پدشواني دارد  این دلیل با دلیل قبلي هم ،در واقع. دارد کیدأتفرهنگي  میان ةگرایي در مقایس پرهیز از ذاتبر رورتي 
یقا فراای محد و نابدد شده و نسیا و  گدید فرض کنید غرب با بمب هسته مي گرایي در رد ذاتاو . گرایي انکار هر گدنه ذات است نام

مختلف در قالب کتواب و میلوه و   های  رشته درها  سنگ غربي باز فرض کنید تعدادی از نثار گران. اند از این حملات در امان مانده
دو  ،مخفیگاه باز شدد ةشد هرومدممیلادی درهای مُ 2500اگر سا  . اند فیلم و صنایع دستي و وز نن از گزند حدادث در امان مانده

ماهیوت   ةفریقایي تلاش خداهند کرد دربوار اتخیلي نسیایي و  فیلسدفان. سرایي کنند غرب داستان ةکرد دربارگروه تلاش خداهند 
از این دست و نیوز یوافتن قودانین تواریخ یوا      هایي  رورتي تلاش. را به یک داستان فروکاهندها  داستان ةغرب سخن بگدیند و هم

 .(Balslve, 1999) نامد مي اند فلسفه ماهیت فرهنگ را که درصدد وایگزیني نظریه با روایت
گرایوي گورایش    به ذاتها  فرهنگ ةهم هنگام مقایسها  غربي .نداردها  گرایي اختصا  به شرقي تمایل به ذات، به باور رورتي

ق بوه  غرب یوا شور   ةفیلسدفان تمایل دارند دربار ةهم. گیرند مي وهان را کلي دیگر در نظر ةدر واقع غرب را یک کل و بقی. دارند
نثار  2500 اگر در سا . تمایل فدق است ةیدیشرق و غرب زا ةقبد  دربار قابل غیرهای  بندی برسند و بسیاری از دوگانه یک ومع

فورد اسوت    ننچه در غورب منحصوربه   ةتخیلي برسد و تمایل داشته باشند دربارهای  فریقایياو ها  هایدگر و دیکنز به دست نسیایي
هایودگر تکندلودژی و دیکنوز امیود بوه نزادی و برابوری را       . رو خداهنود شود   بندی متفاوت از غرب روبه معاطلاع پیدا کنند با دو و

 بنودی هایودگر از غورب تورویح     بندی دیکنز را برای اطلاع از غورب بور وموع    رورتي ومع. ترین میراث غرب خداهند دانست مهم
خودبي   از سدی دانشیدیان معترض چینوي بوه  تین ننمن پکن  میداندر در کل از نظر رورتي اورای سمفدني نهم بتهدن . دهد مي

کوه تکندلودژی را عامول    هایودگر   ةاما تدصی. و نظایر ننصنایع فدلاد کره تا  سازد مي کنش و تأثیر متقابل شرق و غرب را نمایان
غرب قرار  ةتفکر خدد دربارعزیمت  ةفریقایي این خداهد بدد که همین مدضدع را نقطاداند به فیلسدفان نسیایي و  مي نابددی غرب

 را یکسوان  مدضودعاتي گرایي بودد و   هایدگر گرفتار تیرید از طریق ذات، هابرماس ةگفتبه . دهند و تاریخ وودد را بازنفریني کنند
از اروپای شورقي  ها  هدلدکاست و اخراج نلمان 1945او در سا  ، مثلاً. ساخت مي پنداشت که مدوبات شگفتي همگان را فراهم مي
روایت غرب بورای یوافتن ماهیوت غورب      ةزیرین یا پشت پردهای  در واقع تدوه به لایه. دانست مي واحد ةدو مثا  از یک پدید را

 .(Balslve, 1999: 106-107) سبب شد او تدوه زیادی به هدلدکاست نداشته باشد
 ةمایو  داننود دسوت   مي را ذات نن فرهنگتنها ننچه ها  فرهنگ ةکش در مقایس پردازان و به تعبیر نیچه کشیشان ریاضت نظریه
بخشوي از فرهنوگ یعنوي     ةها به مقایسو  نن ،در واقع. کنند مي دهند و از عناصر دیگر فرهنگ غرب و شرق غفلت مي مقایسه قرار

گودی بوین افلاطودن یوا     و اگر قرار باشد از گفوت ، به باور رورتي. فرهنگ دیگر اشتغا  دارند ةیک فرهنگ با فلسف ةفلسف ةمقایس
 بوا تمرکوز بور فلسوفه    . پیودا کورد  ها  بین فرهنگ ةرفتي برای مشکلات مقایس شاید بتدان راه برون ،هایدگر با شرق خشندد شدیم

 یوا  گیرند و با ننچوه نوامش را نفوس حقیقوي     مي ندعان فاصله یافت که از همها  فرهنگ ةهم را درها  ویژه از انسان يتدان ندع مي
 .(Balslve, 1999: 109) سازند مي ارتباط برقرارگرارند  مي وودد یا برهما و عدم

هرچنود  . ما هست ةگرایي و وایگزیني نظریه با روایت در هم کش و تمایل به ذات گدید عنصری از کشیش ریاضت مي رورتي
. تلقي نکورد را منبع معتبر  یمشابه با فرهنگ خددهای  مراقب بدد تنها فرهنگها  فرهنگ ةباید در مقایس ،این تمایل فدایدی دارد

ای بویش نیسوت و ووز     راهه تطبیقي بي ةفلسف. تطبیقي نیست ةفرهنگي فلسف میان ةکدتاه سخن ننکه تنها راه ممکن برای مقایس
اند بوه   کساني که تیسم این شخصیت. دهد نمي دیگری انیام گدناگدن کارهای  انطباق یک شخصیت فرافرهنگي واحد با محی 
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صرف خدشبختي تدان با  مي غفلت از وودد راکنند  مي کساني که فکر باکش  اقع کشیشان ریاضتدر و. گدیند نمي زبان قدم سخن
 .(Balslve, 1999: 110) اند وبران کرد سخت مخالفها  یا کاستن از رنج

اگور  . انود  تدوه داشت که با نگاه نظری به امودر انسواني مخوالف    یودیدهای  باید به ژانرها و سبکها  هنگام بررسي فرهنگ
تر و مفیدتری بین شورق و غورب    والبهای  مقایسه معتبر نظری ضمیمه کنیم احتمالاًهای  معتبر ضد نظری را به سنتهای  سنت

به فیلسدفان غربي کموک خداهود   اند  فتهرا به سخره گر شرق ةوریان غالب فلسفای که  شرقيهای  سنتشناخت . خداهیم داشت
شرق و غرب نباید مقایسه را به فلسفه فروکاسوت و   ةکدتاه سخن ننکه در مقایس. بندرا بیا غربمشابه در های  گیری کرد تا وهت

بلکه بایود بوه   ؛ کنند مي افلاطدن و هیدم فکرو  و چین شبیه هایدگر ،هند، در ژاپن مثلاًتنها کساني را در کاندن تدوه قرار داد که 
 رورتي امید داشت چنین کسواني در شورق باشوند؛   . کنند مي کرادیبان اندونزیایي و چیني هم نظر داشت که شبیه استرن و رابله ف

سوازی و اردوگواه    اتدمبیل ةشدند و برخلاف هایدگر بین کارخان مي کش با شادماني مردم شاد کساني که برخلاف کشیشان ریاضت
دان بوه یوافتن   تو  موي  سددای خلد  نداشته باشوند کش  کشیشان ریاضتاگر . (Balslve, 1999: 112-113) گرارند مي مرگ فرق

 .چیزی متفاوت با غرب امید داشت

 فرهنگی . دیگری16
از ایون  . دانند و به شکاف بین تفکر شرق و غرب باور دارند مي دیگر را بیگانههای  فرهنگها  برخي از غربي که ستبر نن ابالسلد 

رورتي در این نظر با بالسولد  . اند دو انسان شدد هر نمي گاه گفته اما هیچ .شدد این فرد هندی و نن غربي است مي همداره گفته، رو
چیز برای یک زندگي با صلح و  کنم و همه مي که در ثروتمندترین کشدر وهان زندگي ،مریکایياگدید من  مي اما .داستان است هم

دارد و او بورای   زیرا شکاف فرهنگي ووودد  .درک کنم خانمان را حقیقتاً تدانم یک هندی نواره و بي نمي ووه هیچ به ،صفا مهیاست
اما مقصدد از دیگری این است که روندهای واری در یک فرهنگ در فرهنگ دیگر قابل طرح نیست و هموین   .من دیگری است

برای نمدنه شرق ) فرهنگ الف و ب شدد شکاف میان مثلاً مي البته شکافي که منیر به اصلاحات اوتماعي. شدد مي سبب شکاف
 ؛خداهد فرهنگ غالب را کنار بزنود و ووایگزین نن شودد    مي فرهنگ غالب و فرهنگي است که بلکه شکاف میان، نیست و غرب(
 .عرفان است فرهنگي که معتقد است شرق فلسفه دارد و فرهنگي که معتقد است شرق فلسفه ندارد و صرفاً شکاف بین مثلاً

ارتباطوات و   ةویوژه در حودز   نودین بوه  ی هوا  یکوي فنواوری   ؛شددممکن  دو عامل سبب شده انکار دیگری غیر، رورتي ةبه گفت
هوای   هدمبدلت و وز نن بوه یکوي از ویژگوي    و راین عشق از زمان هرد. های عییب و غریب پدیدهونقل و دیگری عشق به  حمل

 هوایي  پدیدهبلکه مقصدد ، مختلف نیستهای  عییب و غریب فق  ویژگي سرزمین منظدر از. مهم فرهنگ غرب تبدیل شده است
د برای تدصیف خدد از واژگان متفاوت استفاده نساز مي ایم تفاوت دارند و فرد را ناگزیر ها خد گرفته نن هکندن ب نچه تااست که با ن

مانند یک شاعر یا فیلسدف قودیمي شورقي عییوب و غریوب     ها  تداند برای غربي مي بنابراین یک شاعر یا نقاش ودید غربي. کند
. (Balslve, 1999: 41) تخیل ندمي اسوت به  ژرفا بخشیدنتلاشي برای گسترش و  عییب و غریب های پدیدهودی و وست. باشد
پژوه طي سوه   شناس و فیلسدف و دین زبان و شناس در کسدت شرقها  که غربيهایي  تلاش از نگاه رورتي، که ملاحظه شد چنان
البتوه در اینکوه   . متفاوت مربدط است عییب و غریب و های پدیدهحس کنیکاوی و دست یافتن به  ارضای اند به اخیر داشته ةسد

کوه پول    چنوان  ؛تدانود یکوي از اهوداف باشود تردیودی نیسوت       مي دیگرهای  حس کنیکاوی و یافتن چیزهای وراب در فرهنگ
گفتوه فاقود    اهوداف در هودف پویش    ةاما فروکاستن هم .(Masson-Oursel, 1951: 8) نیز به نن اشاره کرده است اورسل و  ماسدن
 .خي و بنیان نظری استتاری ةپشتدان

 ةالبته در اینکه نظام و برنام. رورتي تا وقتي تمرکز قدرت و ثروت در غرب است اوضاع به همین روا  باقي خداهد مانداز نگاه 
غورب   ةبرای مبارزه با سولط ها  شرقيکه نندیگر  ةمسئل. ها از فلسفه باید تغییر کند تردیدی نیست غربي و تعریف ننهای  دانشگاه

از این وهت شاید . فرانسدی انیام دادندهای  در نبرد با کلدنیستها  همان کاری که الیزایری ؛غربي استفاده کنندهای  د از ابزاربای
معضولات   ةو نسبت دادن همها  گدیي شرقي رورتي از اغراق. بتداند به پر کردن شکاف مدودد بین شرق و غرب کمک کند شرق
بلکوه   ؛اختوراع غورب نیسوت    ،تدرم و انفیار ومعیت و نظیر طاعدن ،ن او برخي از مشکلاتبه گما. گفته استغرب هم سخن  به
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هوا را بایود فوراهم     ننتعامل و همکاری  ةتنها نباید به شکاف شرق و غرب بینیامد که زمین این قبیل مشکلات نه. اند شمد  ن وها
 .(Balslve, 1999: 101) سازد

 نتیجه
زیورا گفتموان    .شناسي در عصر ودید به انیماد فرهنگ منتهوي خداهود شود    مبتني بر معرفت ،فهنظیر فلس ،کید بر گفتمان واحدأت

فلسفه بایود از عورش بوه فورش نیود و بوا       . با نن سنییده خداهند شدها  و دیگر گفتمان در نظر گرفته خداهد شد اصل شده اشاره
رسود   مي در نگاه نخست به نظر. گد شددو وارد گفت کنندگان از مدضع برابر شرکت ةدیگر فرهنگ همنشین و مانند همهای  بخش

 تطبیقي نظر مساعدی ةشرق و فلسف ةنسبت به فلسف دبای ش با هر دید و نگاهي که خدانده شددا فکری ةرورتي با تدوه به منظدم
تطبیقوي   ةا فلسوف در مقام تعلیل مخالفت وی بو . ي کرد وای تأمل داردینرا مخالف صف ةبرخلاف انتظار در وبهو اینکه داشت  مي
داشت بنیوان نقودی کوه متدووه کول       مي تطبیقي نگرش مثبت ةشرق و فلسف ةاگر رورتي به فلسف ؛تدویه درخدر تدوه استیک 
زیورا اگور بورای فلسوفه ویژگوي       .ریخت ميکرده بدد فرو ،سنتي ةاز افلاطدن تا زمان حاضر و به تعبیر خددش فلسف ،غرب ةفلسف

 ثابوت با فرض اینکوه فلسوفه مدضودع    . نه یک مدضدع ثابت سیا  خداهد داشت يین فرض هدیتفرهنگي قائل شدیم فلسفه در ا
و باورهوا  هوا   اندیشوه  ةبین شرق و غرب بحوث کورد و بورای همو    مشترک تدان از مسائل بنیادین و ابدی فلسفي  مي داشته باشد
 .واحد در نظر گرفت و تشابه مسائل را بر این اساس تدویه و تبیین کرد يخاستگاه

ای یوک پوارادایم یوا الگودی      در هر دوره. دشد ميبر اساس نظر رورتي تعریف فلسفه بسته به نیازهای وامعه دستخدش تغییر 
بنابراین فلسفه مدضدع ثابتي ندارد که بور اسواس نن تبواد     . شدد مي فکری حاکم است و با تغییر نیازها الگدی دیگری وایگزین

و  یابود  موي  ر واقع هنگامي که با تغییر نیازها دوران سنکا و هیدم برای یک غربوي پایوان  د. اندیشه بین شرق و غرب صدرت گیرد
کوه بوه طودر     ،یک متفکر هندی یا چیني با یک متفکور غربوي   ةمقایس ضرورتي نداردها  برای غربيننان های  اندیشه ةطرح دوبار

 چنانچوه متفکور   ؟خداهود داشوت  چه ضرورتي  ،خددشان است ةطبیعي خردورزی هر یک معطدف به پاسخگدیي به نیازهای وامع
ای  بوه گدنوه   ،غربي برای فلسفه مدضدع سیا  قائل باشد و نه ثابت و نیز بین نیازها و الگدهای فکری ارتباط دوسدیه برقرار سازد

رهنمودن  رق به سمت تفکر شرق و تباد  اندیشه با شو و را ي اهیچ الزام شدد،الگدی دیگری وایگزین الگدی قبلي  که با رفع نیاز
روا خداهود بودد و    استنمده به متفکراني که دورانشان به سر ها  غربي ةمراوعدر یک فرض رورتي تنها به گمان . نخداهد ساخت

به با این استدلا  . نید به زمان حا  بیاورند مي ننان را که به کار رفع نیازهای فعلي ةنن بخش از اندیش نن هنگامي است که تنها
بنوابراین  . د برای یوک متفکور غربوي معاصور سوددمند باشود      نتدا مي هم دیگرهای  سنت ةگرشتوعه به متفکران مرارسد  مي نظر

راه متفاوتي که هر یک برای رفوع نن نیازهوا در پویش     ها در شرق و غرب یا احیاناً همساني نیازها و خردورزی معطدف به رفع نن
 ،دیگور هوای   افزون بر اینکه رورتي در ساحت ؛یشه بین شرق و غرب فراهم سازدتداند راه را برای مقایسه و تباد  اند مي اند گرفته

ها  گیری گدید و از سخت مي شمد  و فراگیر بین شرق و غرب یا نیازهای وهاني سخن از احکام وهان ،نظیر سیاست و حقدق بشر
 .گفته در نن ساحات خبری نیست پیشهای  سنیي و نکته

یوا در   انود  از سر نگررانوده  هندزها  علدم ندین و باورهای دیني است و این تیربه را شرقي یزفلسفه محصد  ست رورتي به باور
اند و از طرفي در غرب بین فلسفه و علدم دیگر از ومله الهیات تفکیک صدرت گرفته و چنین اتفواقي در شورق نیفتواده     ابتدای راه

سیاسوي و   و ست در امودر اوتمواعي  ا رورتي معتقد. پریر نیست کانسطح فلسفه ام بنابراین امکان تعامل و تباد  اندیشه در. است
نقوش فلسوفه    ،در این مداقع. البته تا وایي که نیازهای یکسان داشته باشند ،تدان بین شرق و غرب تعامل برقرار کرد مي فرهنگي
رورتي بیشوتر   ،کدتاه سخن. کنند يم نفریني بلکه ادبیات و رمان است که بیشتر نقش ،ورده شدن نیازها چندان پررنگ نیستندر بر

به نظر التفوات دارد نظور را بورای    و در مداقعي که ا. بر نیازهای عملي و معضلات اوتماعي و سیاسي نظر دارد تا مشکلات نظری
. رفوع نیازهوای انسوان داشوته باشود      ست نظرورزی باید به عمل ختم شدد و نتوایج و پیامودهایي در  بر نن ابلکه ، خداهد نمي نظر
تدان به مطالعات تطبیقوي بوین شورق و     مي تنها در صدرتي، از نگاه رورتي. است ردودسازی م م هر گدنه تلاش برای نظا ،نابراینب

فدتي انسان معاصور بحوث کننود نوه از مباحوث صورف         و اضطراری و فدری و زندههای  غرب امید بست که هر دو طرف از گزینه
 انسوان سوخن   ةای دربوار  متفکراني که به تعبیر میکل اوماند بوه گدنوه   تدان سراا گرفت؛ مي تحلیلي ةگدنه که در فلسف نن ،نظری
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 . رو هستند احساس و عاطفه و گدشت و پي و استخدان و وز نن روبه دونگدیند که گدیي با یک مدودد ب مي
بنیواد یوا    معرفوت  ،سوفه فل ، موثلاً بر نظر رورتي نباید معیار فلسفي بددن یوک سوبک یوا الگودی فکوری      بناننکه کدتاه سخن 

کم رورتي  که دست وضعیتي ؛شدد مي طرد معیار ناگزیر بخشي از سنت فکری غرب و نیز شرقزیرا با تعیین . محدر باشد متافیزیک
تفکیک فلسفه از دین و دیگر علدم یا وودد استدلا  و محدریت ها  اگر معیار فلسفي خداندن اندیشه، . مثلاًدهد نمي به نن رضایت

فلسفه بیرون خداهنود   ةرورتي از دایر ةفکری غرب و نیز الگدهای فکری مدرد علاقهای  بسیاری از الگدها یا سبک ،باشدمعرفت 
 .ماند

کوم   دست. متمادی استهای  در طي سدهاندیشه بین شرق و غرب  تتبادلا ةدربارسکدت او رورتي یکي از نقدهای ودی بر 
نام دیگر  متفکر صاحبها  با لایب نیتس و کریستین ولف و دهسد  هفدهم به این ةاز سد کههایي  تلاش ةرفت دربار مي از او انتظار

را به عندان یک رشوته  با علم و دین استقلا  نن فلسفه با تعیین مرز که کانت ننپیش از ها  سا . کرد مي نظر اظهار صدرت گرفته
کانوت  هوای   بر اندیشوه هر دو هیدم و کریستین ولف که دیدید . مثلاً، اعلام کند تباد  اندیشه بین شرق و غرب برقرار بدده است

 ةخصود  اواخور سود    بوه  ،بعود از کانوت  . مند بددند و از نن اثر پریرفتند هچیني و بددیسم علاق ةار بددند به ترتیب به فلسفرتأثیرگ
و فهرست بلنودی از فیلسودفان   تفکر غربي به روی نفدذها و تأثیرات شرقي بیش از پیش گشدده بدد  ،بیستم ةل سدیندزدهم و اوا

تدان به فیلسدفان قهرموان   ميها  . از ننکرد که پای در وادی تباد  اندیشه با شرق گراشتد یادتدان  مي مند به تفکر شرق را هعلاق
ه اشاره کرد که نثار بسیاری در باب اثرپریری ننوان از شورق ندشوته شود     ،خصد  هایدگر و ویتگنشتاین به ،رورتي ةو مدرد علاق

 .این مقاله بیرون است ةها از حدصل نن بیانکه  است
و الگدهوای فکوری   ها  گد و تباد  اندیشه میان سبکو دهد رورتي با اصل گفت مي شداهد بسیاری در دسترس است که نشان

د صاحب مختلف فکری ید طدلایي دارد و خدهای  فلسفي و سبکهای  در نمیزش افق تنها مدافق است که اصدلاً معاصر غربي نه
را به میان کشیده تا به گمان خدد تیر خلا  را ها  سری و ننها  او در این میدان تا وایي پیش رفته که پای فرازمیني. سبک است
مختلف فرهنوگ  های  در اینکه رورتي با اصل مطالعات تطبیقي در میان سبک ،بنابراین. انگاری افلاطدني و دکارتي بزند بر دوگانه

اما  .اندیشان به شمار نورد تدان او را در سلک تطبیقي مي تلف فلسفي مدافق است تردیدی نیست و از این وهتالگدهای مخ و نیز
گود را  و شرقي تردید کرد و هر گدنوه گفوت   ةفلسف اش برای تباد  اندیشه بین شرق و غرب در اصلِ رغم پتانسیل بالای اندیشه به

از رورتوي  بویش از هور متفکور دیگوری     . قدرت و ثروت دانستهای  کاندن مشروط به تدازن بین شرق و غرب و نزدیکي شرق به
 ،انود  برخدردار از تدان فلسفي و تفکور انتزاعوي  ها  که بر اساس نن تنها ژرمن ،کانت به فلسفه را ةرویکرد نژادپرستانرفت  مي انتظار
و الگدهای فکوری نشسوته و   ها  ی دیگر فرهنگاز مدضع بالا به نظاره و داوربه عندان یک پراگماتیست  رورتي. برد مي ا ؤزیر س

متنواظر بوا   بوا ایون اسوتدلا  کوه      ،اش در اصل وودد فلسفه در شرق تردید کنود  با تدوه به الگدی مدرد علاقه داده به خدد اوازه
 .فدتي خدد چیزی در ننیا نیافته است و اضطراری و فدری و زندههای  گزینه

انیو مهوای   سوه یمقا و سان،یندرمان لسدفان،یف» ةگه داریم باید دیدگاه رورتي در مقالدر پایان اگر بخداهیم وانب انصاف را ن
بلکه بوا اینکوه   ، شتتطبیقي مخالفتي ندا ةرورتي در نن مقاله با فلسف. ادرا مبنای داوری قرار د «نزیک و کدندرا، دگر،یها: يفرهنگ
دیگور   ةزیرا به باور او مقایسو  .روکاسته شدد سخت مخالف بددتطبیقي و مقایسه در سطح فلسفه ف ةفرهنگي به فلسف میان ةمقایس
 .نید مي فرهنگ بیشتر به کار رفع مشکلات انسان معاصرهای  بخش
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